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مرکز جامع روانی »ابن سینا« قرار اول ماست که حکایت کاری آدم هایش 
حتی با مجموعه های درمانی دیگر هم متفاوت است؛ متفاوت تر شاید تعبیر بهتری باشد 
و حالا من رسیده ام. هنوز پا از لبه آهنی در پیش نگذاشته ام که همه ماجراهای چند سال 
پیش بیمارستان حجازی، برایم زنده می شود. گزارشی قرار بود از این مجموعه روی صفحه 
برود اما هربار که دستم به قلم می رفت و پای تایپ هر کلمه می ماندم، نگاه های خیره و سرد، 
ته دلم را خالی می کرد. رنگ لباس ها، حرف ها و حتی اندازه کوچک و بزرگ مردمک چشم ها 
که در برخی‎ هایشان موج جنونی بود، دقیق در خاطرم است. همان زن سالمندی که چند عروسک 
توی بغل گرفته بود و وقت حال واحوال می گفت با من عروسی می کنی؟ و به پرستاری که ترسیدن 
من را حس کرده بود و می خواست او را از ما دور کند، تکرار می کرد: چقدر عاشق تو شده ام، شوهرم 

 می شوی؟  �
همه آن تصاویر در فاصله زمانی ای که فرد معرفی شده بــرای راهنمایی، ما را از نگهبانی دم 
در بیمارستان ابن سینا تا بخش اورژانس بیمارستان همراهی می کند، از پیش چشمم می گذرد. 
مسافت بین بخش ها زیاد است. برخی بیماران و پرستارهایشان هوای خنک پاییزی را به بودن 
در حصار دیوارهای بخش ترجیح داده اند و نرمش می کنند. فرد راهنما توضیح می دهد برخی 
، آن ها را به اینجا رسانده است. سرش  گار خ روز از این آدم ها برای خودشان کسی بوده اند و چر
وان درمانی ادامه  ژانس بیمارستان ر را به نشانه تأسف تکان می دهد و راه را تا رسیدن به اور

می دهیم.  �

امان از چرخ روزگار!

، پــرســتــار بــخــش زنــان  راحــلــه راهـــبـــر
ــودش  ــول خــ ــ ــه ق ــ ســالــمــنــد اســــــت. ب
ین بیماران.  ین و مغموم تر مظلوم تر
تعریف می کند غالب این افراد آلزایمر 
دارند؛ برخی هایشان فراموشی کامل 
و محض. اما بینشان کسانی هستند 
لات سایکوتیک دارند. دست  که اختلا
ــر شــکــمــشــان  ــ گ خـــودشـــان نــیــســت ا
را با چاقو می برند یا کابل برق را داخل 
دهانشان می گذارند. خانواده ها توان نگه داشتنشان را ندارند 

 و حق هم دارند و سرانجام سروکارشان به اینجا می افتد.  �
راحله معتقد است هر انسانی نیاز به عشق ورزیدن دارد و ما 
، باید همیشه آمـــاده باشیم؛ من  ــردن بیشتر ــرای محبت ک ب
نمی گویم خسته نشده ام و گاهی عصبی نبوده ام و همیشه 
حوصله داشته ام، اما همیشه عشق ورزیدن را با خودم تمرین 
کــرده ام. تجربه ثابت کرده است در هر شیوه از زندگی، رابطه 
عاطفی همیشه گره گشا بوده است. اینکه من فرض را بر این 
وی تخت خوابیده است، جای  بگذارم فردی که مقابل من ر
ــــواده ام و جــــای هــمــه عــزیــزانــی  ــان مــــادر مــن اســــت، جـــای خــ
ــم بـــرای دیــدنــشــان تنگ  کــه دوســتــشــان دارم و هــر لحظه دل
می شود. همین مقیدم می کند هر روز حالشان را بپرسم و شریک 
شادی های کوچکشان باشم و وقتی دورهم جمع می شوند 
و دست می زنند و گاه در همان حالت بی‎ خبری شان از دنیای 
ــراف، می رقصند و پایکوبی می کنند، سعی کنم کنارشان   اطـ

 باشم.  �
حالا همراه راحله دست به سینه به تماشای آن ها ایستاده ایم. 
او یاد خاطره ای متفاوت از سال های اول کــاری اش می افتد 
که حالا یازده دوازده سالی از آن می گذرد. مرتب تکرار می‎کند: 
وی  یبار »دوســت داشتم مــادرش شــوم«؛ موضوع به پسرک ز
بزرگش ساقی شیشه بود و او  چهارساله ای برمی‎گردد که مادر
را هــم بــه آن مــعــتــاد کــرده بــود. اعــتــیــاد، زخــم هــای بی شماری 
را میهمان تن پسرک کرده بود و همه پرستارها بسیج شده بودند 
تا او را درمان کنند که زودتر حالش خوب شود. راحله می گوید: 

تمرین عشق ورزی

پرستاران بیمارستان های خصوصی اعتقاد 
دارند کمتر دیده شده اند اما دیگران باور دارند نام آن ها 
هم گره خورده به عشقی است که همه پرستاران به کارشان 
دارند، در هر مجموعه درمانی که باشند و در هر بخشی، فرقی 

 نمی کند.  �
یکی از تابلوهای بیمارستان پاستور را هانیه هنرمند به پرستاران 
مجموعه هدیه کرده است؛ بیماری که شرایط حادی داشته و حالش 
بهتر شده است و آن ها تابلو را گذاشته اند پیش چشمشان. این 
بده بستان های عاطفی بین بیماران و کــادر درمــان، زیاد پیش 
می آید که آن ها از هرکدامش قصه ای شیرین ساخته اند و برای 
کــرده انــد در شغلی  دیــگــران تعریف می کنند؛ آن هــایــی که قبول 
که پذیرفته اند، بهترینش باشند. روبه روی ما بین محبوبه رحمانی 
و محمدرضا توکلی فر که پرستاران اتاق عمل و بخش آی سی یو 
هستند، وجیهه مرادی نشسته است که سال ها تجربه کار پرستاری 
گر  لا مدیر آن هــاســت و اعتقاد دارد سپیدپوشان ا را دارد و حــا
می خواهند نتیجه کارشان را ببینند، باید ایمانشان را وارد متن 

 زندگی شان کنند؛ به خصوص در لحظه های بحرانی و سخت.  �
 محمدرضا توکلی فر سال هاست مراقب 
حــــــــال بـــــیـــــمـــــاران ســــخــــت در بــــخــــش 
آی سی یوست و می گوید: زندگی ما دقیقا 
از وقتی دلچسب می شود که نمی گذاریم 
امید رنگ ببازد. در شرایط خاصی که حتی 
خانواده بیمار هم از او ناامید شده اند، ما 
مسئول و مکلفیم امید داشته باشیم و امید 
ــدواری،  ــی ین ام بدهیم و ایـــن حــس شیر
خیلی ها را بــه زنــدگــی بــرگــردانــده اســت. 
ح حال دادن به همراه  او می گوید: خیلی پیش آمده است که برای شر
، می مانیم اما می دانیم که خدا همیشه به دادمان می رسد  بیمار
و ناامیدمان نمی کند و باید صبوری مان را حفظ کنیم و شاید باورتان 
. اینجا از امیدواری مان به خدا معجزه ها دیده ایم؛  نشود چقدر
از اینکه نقطه اتکا و اتصالمان بریده نشده است. وقتی در شرایط 
همه گیری کرونا، بیماری را با حادترین علائم به مجموعه درمانی 
ین بستگانش هم امید به زنده  ما انتقال مــی دادنــد، نزدیک تر
ماندنش نداشتند و ما موظف بودیم تلاشمان را بکنیم و تلاش 
می کنیم و امید می بندیم، دارو می دهیم و امید می بندیم تا خدا 
برای این همه امیدواری، دل بسوزاند و بیمار برگردد؛ گاه هم برگشته 

است در کمال ناباوری.

 zنمی توانیم نه بگوییم

 وجیهه مـــرادی، مدیر واحــد پرستاری، 
کند و با  ل  نمی تواند احساساتش را کنتر
بغض می گوید: هنوز یاد نگرفته ایم حتی 
بــه خــانــواده ای که بیمارش شــرایــط حاد 
و سختی دارد، بگوییم نه، خوب نمی شود. 
گر صلاح باشد،  »نه« به دهان ما نمی آید و ا
خدا به داد ما و بیمار می رسد. هیچ کدام 
دوست ندارند آخر قصه، تلخ تمام شود. 
مرادی بریده بریده تعریف می کند: بیماری 
داشتیم که پرستار یکی از شهرستان های نزدیک بود. او که جوان 
ــود. انتقالش داده بودند  ــرده ب یزی مغزی ک ــود، خونر ــاردار ب و بـ
به بیمارستان قائم و بعد هم او را آورده بودند اینجا... همه با هم 
بسیج شده بودیم که مادر زنده بماند. اول گفتند با ختم بارداری 
باید باشد اما نگذاشتیم به جنین هم آسیب برسد و حالا هرسال 
ــام، تــولــد مــی گــیــرد و مــا را هـــم شــریــک شــادی هــایــش  در هــمــان ایـ

 می کند.  �
 محبوبه رحمانی هم که قرار است امروز از او 
به عنوان پرستار نمونه تجلیل شود، روایت 
کم ندارد. می گوید: خوشحالم رسانه سراغ 
ما هم آمد و دوست ندارم آخر قصه را بد 
تمام کنم. هرچند از روزهایی یادش می آید 
یزانشان  ونــا خیلی ها عز که به خاطر کــر
را از دســـت دادنـــد و مجبور بــودنــد ادامــه 
دهند؛ روزهایی که خود پرستاران هم بیمار 
بودند امــا باید سنگر را حفظ می کردند. 
گاهی از بستگان و اطرافیان برخی بیماران، توهین می شنیدند 
و باز هم پای کار ماندند. پوشیدن لباس های سنگین وقت عمل 
کارشان تعطیل نشد، تا خدا ببیند  کردند امــا  جراحی را تحمل 
و اجرشان دهد. همه این ها برای ما که شنونده ایم، عیان است. 
به خاطر این همه عشق، مهربانی، تعهد و رفاقت، ارزش قائلیم 

و قیام می کنیم و به افتخار همه پرستاران کف می ‎زنیم.

امید دادن در شرایط سخت

وزیــان، پرستار بخش اطفال  کــرم نــور  ا
کــار او گــره  بیمارستان ابن سیناست. 
خــــــورده اســــت بـــا کـــودکـــانـــی کـــه بـــرای 
تــرک اعــتــیــاد و ســـم زدایـــی از اورژانــــس 
اجتماعی بــه آن هــا معرفی شــده انــد، 
بچه های بیش فعال، کودکان اوتیسم 
لات خــلــقــی  ــا ــ ــتـ ــ ــه اخـ ــ  و آن هــــــایــــــی کـ

 دارند.  �
او می گوید: ما گروه های متفاوتی داریم. 
برخی هایشان را بعد بهبود نسبی به بهزیستی تحویل می‎دهیم، 
اما بعضی هایشان خانواده دارند. شما فکر کنید حتی ملایم ترین 
و منعطف ترین آدم ها هم وقتی عزیزشان حال خوبی نداشته 
باشد و بیمار باشد، آشفته و عصبی می شوند. این حداقل ترین 
حالت ممکن برای وصف خانواده ای است که بچه اش را برای 
ــا دهــان کــف کــرده  بــهــبــود بــه دســت مــا ســپــرده اســـت؛ کــودکــی ب
 ‌ . . . و طــــــــبــــــــیــــــــعــــــــی  غــــــــیــــــــر ی  هــــــــــــــــا لــــــــــــــــت  حــــــــــــــــا  و 
، فرزند بیمار و غیر آن ندارد. جگرگوشه اش است   برای یک مادر
و حق دارد مدام سراغ حالش را بگیرد و ما باید برای آرامشش 
، باید مهارت های برخورد  تلاش کنیم. علاوه بر مراقبت از بیمار
یم. پــرســتــاران اینجا  صحیح با اطرافیان بیمار را هــم یــاد بگیر
پذیرفته اند که قرار است بخشی از عمر و زندگی شان را کنار کسانی 
وحــی خوبی ندارند؛ افــرادی که به شدت  بگذرانند که شرایط ر
پرخاشگرند و ممکن است یک لحظه با هل دادن و کتک زدن، 

 غافلگیرت کنند.  �
با خنده می گویند که »در کار ما غصه و استرس به منزله واجب 
کفایی است«؛ آن حس امید و امیدواری که در بیمارستان های 
عادی و مربوط به مشکلات جسمی است، اینجا کم رنگ تر است. 
، تماشایی  بیرون از بخش های درمان، سپیدی روز وسط پاییز
است. با اینکه بخش های مجموعه روان درمانی ابن سینا متعدد 
وایــتــگــر تلخی و شیرینی های دیگر است  اســت و هــرکــدامــش ر

واجب کفائی پرستاری!

 رسیده ایم به بخش اورژانس؛ حالا فکر کنید در این بخش یک نفر بگوید 
»عزیزترین آدم های زندگی ام اینجا هستند و واقعا دوستشان دارم«. 
ژانــس  این حرف رضا باقرزاده است که چند سال متوالی، پرستار اور
بیمارستان است. لباس آستین کوتاهی به تن دارد؛ آبی پررنگ. می گوید: 
پرستارهای این بخش، لباس های راحت تری دارنــد برای وقت های 

 حساس که بتوانند سرعت عمل بیشتری داشته باشند.  �
رضا به قول خودش، صحبتش را با عبارت های کلیشه ای شروع می کند 
و می گوید این ها را که تعریف می کنم، به حساب غلو و مبالغه نگذارید. 
به خیلی ها گفته ام و شما هم یکی از آن ها. همه روزهای کودکی، روپوش 
سفید می پوشیدم و به همه می گفتم پرستار هستم، از بس عاشق این شغل بودم و این عشق 

 روزبه روز بیشتر و بیشتر شد تا به اینجا رسید.  �
 . راست می گوید؛ پای عشق که به میان بیاید، اراده را محکم می کند و طاقت و حوصله را بیشتر
او کوتاه و خلاصه ادامه می دهد: طرحم را در همین مجموعه گذراندم و به کار کردن درکنار بیمارانی 

 که با مشکلات روانی دست وپنجه نرم می کنند، علاقه مند شدم.  �
او می رسد به بخش معنوی کار و می گوید: استادی می گفت دعای این بیماران مستجاب تر است 
و حالا من به این حرف، باور و ایمان پیدا کرده ام. گرچه شاید یکی از بخش های تلخ این مجموعه 
گاهی ندارند  درمانی این باشد که ما بیماران را در بدترین حال ممکن پذیرش می کنیم که یا آ
یا در سطحی از بی قراری اند و کنترل کردنشان، سخت و دشوار است. همین قدر بدانید که سه چهار 
سال است در این بخش هستم اما شمارش بارهایی که از دست بیماران کتک خورده ام، از دستم 

ج شده است! شاید بیشتر از صدبار و گاهی به شدت مصدوم شده ام. خار

 z!جای ضربه بوکس هنوز تیر می کشد

رضا جوان است و سال های ابتدایی کارش را می گذراند اما روایت های بی شماری دارد از ماجرای 
کسی که یک خیابان بزرگ شهر را بسته و همه را به هراس انداخته بود تا روایت مردی که توهم زده 
بــود و مــدام تــکــرار مــی کــرد: »شــاپــرک تــوی ســرم دســتــور مــی دهــد کسی را بکشم و بــایــد یــک نفر 

 را بکشم«.  �
به اینجای کلام که می رسد، یادش از ماجرای بیمار بوکسوری می آید که به گفته خانواده اش برای 
آمادگی بیشتر در یک رقابت ورزشی، قرصی مصرف کرده بود و هم زمان با آن، ماده مخدر کمیکال 
مصرف کرده بود و توهم زدگی اش آن قدر شدید بود که کسی نمی توانست کنترلش کند و پلیس 
انتقالش داده بود به مرکز ابن سینا. رضا هنوز هم که یاد آن چند ضربه ای که این بیمار توی فک 
و صورت او خوابانده بود می افتد، درد به جانش می نشیند و می گوید: یک هفته درد امانم را بریده 

 بود و طاقتم طاق شده بود اما مجبور بودم تحمل کنم.  �
او که به گفته خودش سال ها تئاتر کار می کرده است، می گوید: یکی از برنامه هایی که دوست 
دارم اجرایی اش کنم، انتقال روایت ها و ماجراهای این مجموعه درمانی است. شما فقط بدانید 
گر به بهانه های دیگر هم به ما سر بزنید.  که بیماران اینجا غریب اند و خوشحالمان می کنید ا

 می مانم برای همراهی و دلگرمی او چه پاسخی بدهم.  �

بارها از بیماران کتک خورده ام، اما عاشق شغلم هستم

سفیران مهر و ایثار
5 روایت از  پرستارانی که  روزهای سخت را صبورانه تحمل می‌کنند

 تصمیم‌هـا حـرف اول را می‌زنـد. همیشـه ایـن تصمیم‌هـا بوده‌انـد کـه راه زندگـی افـراد را از 
گزارش 

روز
هـم جـدا کرده‌انـد و مسـیر پیش‌رویشـان را سـاخته‌اند. برخـی آدم‌هـا بعـد از تصمیمـی کـه 

‌گرفته‌انـد، بـرای همیشـه تغییـر کرده‌انـد؛ بـه انـدازه صبر، تحمـل، طاقـت‌ و توانشـان. اصلا 

روزهـای سـخت، آدم‌هـا را جـور دیگـری می‌کنـد. حـالا بـه ایـن نکته فکـر کنیـد که بـرای یک 

دسـته از افـراد، تقویم‌هـا، فصل‌هـا و سـاعت‌ها معنایی نداشـته باشـد. آدم‌هایی که بـا تزریق 

هـر روزه امید بـه دیگران، آن‌ها را بـه زندگی روزمـره برمی‌گردانند، آن‌هم در حریـم دیوارهایی 

کـه نـام چنـدان خوشـایند و دلچسـبی نـدارد. اصال در بـه زبـان آوردن اسـم بیمارسـتان، هم 

دردی پنهـان اسـت که حتـی اهالی و آدم‌های حوالـی آن کوچه و خیابان هـم آن را می‌فهمند، 

چـه برسـد بـه کسـانی کـه پیشـه و حرفه‌شـان بـه روزهـا و لحظه‌هـا و ثانیه‌هایـش گـره خـورده 

اسـت. عجیب نیست حتی آن‌هایی که سال‌های سال زیر سـقف‌های آن روزگار گذرانده‌اند، 

وقتی حرف از کار و خاطراتشـان می‌شـود، بغض می‌کنند و گاهی اشـک امان حرف زدنشـان 

نمی‌دهـد. گرچـه سـالروز ولادت حضرت زینـب)س( و روز پرسـتار بهانـه دیدار و گـپ زدن با 

پرسـتاران دو مجموعـه درمانـی متفاوت شـد که شـاید پیـش از این‌هم روایت‌هـای آدم‌هایش 

را شـنیده باشـید، امـا حرف‌هـای آن‌هایـی کـه روزهـای سـخت را صبورانـه تحمـل می‌کنند، 

هیچ‌وقت تکراری نمی‌شود.

یا
 ک

ی
مان

فر
ه 

وم
ص

مع

ار 
نگ

مه 
زنا

رو

آرا
هر

  ش
ی |

 گل
ید

سع
  :

س
عک


